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همه باهم کار

«همه با هم کار» عبارتی کلیدی و جادویی 

برای رشد و توسعه کشورها و ملت هاست.

البته قبلش باید به فکر، برنامه ریزی،

انگیزه و هدفمندی که لازمه و ابزار مهم 

پیشرفت و تعالی ملت هاست، توجه شود.

برخی به غلط فکر می کنند که کشورهای 

توسعه یافته دنیا هیچ گاه دوران افول 

ند  ا   پــشــت سر نگذاشته   سختی را   یا

ابتدا همه چیز بر وفق مراد بوده  از  و 

است، اما درواقع این چنین نیست. هر 

برکتی برای هر ملت به دنبال حرکتی رخ 

داده است. هر اندازه آن تلاش و حرکت 

عمیق تر، علمی تر و مبتنی بر برنامه ریزی و هدفمندی 

دقیق تر بنا شده باشد، دستاوردها و پیامدهای بهتری نیز 

به دنبال خواهد داشت. ژاپن به عنوان یکی از قدرت های 

. ند مثال مناسبی باشد توا ، می  مــروز قتصادی ا ا

در جنگ جهانی اول، ژاپن از متفقین بود و در جنگ جهانی 

دوم با متفقین می جنگید. پایان جنگ جهانی دوم برای 

مردم ژاپن بسیار تلخ بود. آن ها پس از جنگی فرسایشی 

و درازمدت در اقیانوس آرام، سرانجام پس از بمباران اتمی 

هیروشیما و ناکازاکی، بدون قید و شرط تسلیم شدند.

برایند این جنگ خانمان سوز برای ژاپن به اندازه ای 

وحشتناک بود که بسیاری از تحلیلگران در توصیف آن 

عبارت «به کلی ویران شده» را استفاده کردند. اما این کشور 

پس از اشغال توسط آمریکا، با یک برنامه پیگیر توسعه 

صنعتی و روحیه کار حداکثری، جمعی و هدفمند به رشد 

اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از اقتصاد های 

بزرگ دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل 

شد.  خاستگاه اساسی تحول این کشور، تلاش عمومی 

و هدفمند است.

روح ابتکار و شوق کار

همه مردم در هر کاری باید خود را عنصری مؤثر در پیشرفت 

جامعه بشناسند و برای توسعه کشور مشتاقانه کار و تلاش 

کنند. در کشوری که منافع ملی ارزش تلقی شود، احساس 

مسئولیت درباره سرنوشت کشور در افراد جامعه امری 

درونی می شود. مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی 

میهنشان متعهدانه می کوشند و منافع ملی را بر منافع 

«روح ابتکار و شوق کار» شخصی ترجیح می دهند.

نوآوری  تعبیر علمی یعنی بهره گیری از خلاقیت و  در 

و تحقق کار و تلاش حداکثری برای دستیابی به سطح 

بالایی از بهره وری، خلاقیت، داشتن فکر و ایده نو، و در آن 

نوآوری و خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده 

است. میزان کار و پشتکار هر ملت امری فرهنگی است 

و در پیشینه تاریخی آن ملت ریشه دارد. وقتی تولید 

و خلق ثروت در جامعه ای ارزش تلقی شود، به دنبالش 

فرهنگ کار نهادینه می شود. باید با اقدامات فرهنگی 

مناسب در جامعه روح کار و تلاش و جد و جهد زنده شود 

و تن پروری و کم کاری به عنوان قبح فرهنگی معرفی شود.

برای آنکه فکر خلاق و مبتکرانه نیروی کار همراه با اشتیاق 

عمل در جامعه متجلی شود، باید انگیزه های خدمتی 

نیروی کار توسط طراحان و دست اندرکاران کشور حفظ 

و تقویت شود.

«جامعه پذیری «روحیه کار و مسئولیت پذیری

مفاهیم «کار و مسئولیت پذیری» باید جامعه پذیر و فراگیر 

شود. متأسفانه برخی افراد در کشور با اشاره به مشکلات 

مدیریتی و کم وکاستی های موجود، از زیر بار وظایف 

و مسئولیت هایشان شانه خالی می کنند؛ همان هایی 

که با نق زدن های پیاپی محدودیت های جاری کشور 

را پایانی بر همه آرزوهای ملت و جامعه قلمداد می کنند 

و راه را بر هرگونه امیدواری و تلاش می بندند. البته ممکن 

است خیلی از مواردی که به عنوان ضعف های موجود 

در کشور به آن اشاره می کنند، درست و بجا باشد، ولی 

هیچ کدام دلیلی بر کم کاری و نپذیرفتن مسئولیت نیست.

همه ما باید سهم خود را از مشکلات برداریم و دین خود 

را در حوزه تلاش عمومی ادا کنیم.

همه ما خوب می دانیم که کشور با چه مسائل و مشکلاتی 

روبه روست و انکارشان کار عاقلانه ای نیست، اما نکته 

مهم حفظ رغبت و امیدواری و تلاش حداکثری برای 

پیشرفت کشور با وجود همه این مشکل هاست.
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تجربه خبرنگار شهرآرا از چند روایت غریب که اگر راننده آمبولانس۱۵۳۰ باشید، تجربه اش می کنید

راندن در  مسیر سوگ های ناتمام

آدم ۷ لیتر خون دارد
۷ صبح است. مرکز اعــزام آمبولانس شاهد؛ ساعت

آمبولانس را شسته ایم و منتظریم تا اپراتور۱۵۳۰ گزارش 

یک فوتی را بگیرد و برای جابه جایی اش اعزام شویم.

این روزها مشهد هر روز حدود شصت فوتی دارد. زیاد 

طول نمی کشد که سردخانه بیمارستان قائم(عج) دو نفر 

فوتی را اعلام می کند؛ یکی مسن و دیگری جوان. در مسیر 

از روح ا... بیات، راننده قدیمی آمبولانس که همراهش 

شده ام، می پرسم چه چیز این شغل از همه بدتر است؟ 

می گوید: گریه هایی که همیشه دور و برت هست.

تجربه اش نکرده ام، اما همراهی با سوگی مدام حتما 

غریب است. بخشی از این غربت را در همان رویارویی 

نه روی  ولین پیکر درک می کنم. بیرون سردخا ا   با

نیمکت های کنار دیوار دو خانواده مغموم، نه که نشسته 

آمبولانس بیرون  اند. یک تابوت از  باشند، فروریخته 

می کشم. با چند متر فاصله، دو پیکر بی جان درون 

پوشش سیاهی قرار دارنــد. نمی شود تشخیص داد 

کدام جوان است و کدام سال خورده. مسئول سردخانه 

مشخص می کند که اول پیرمرد را جابه جا کنیم. دو نفر 

از نزدیکانش هم آمده اند تا در حمل تابوت کمک کنند.

من سمت پای متوفی را می گیرم و هماهنگ با دونفری 

که گوشه های بالای پوشش یا همان کاور را گرفته اند،

بلندش می کنیم. به محض بلندکردن، حدود یک پارچ 

خون از کاور آبشار می شود کف سردخانه. تاکنون ریختن 

یک باره این حجم از خون را ندیده ام. همه جا خون است.

حرکاتم لکنت گرفته، اما هرطور شده، تا گذاشتن پیکر 

درون تابوت خودم را حفظ می کنم. تابوت دوم را که هُل 

می دهم توی آمبولانس، راه می افتیم.

صدای ریختن یک باره خون مدام در گوشم تکرار می شود.

پیکر اول، بیماری دیالیزی بوده که هنگام عمل فوت شده 

است. وقتی این طور بمیری، همه خون رگ هایت در کمتر 

از یک ساعت از زخم ها بیرون می زند. در مسیر برگشت 

به بهشت رضا(ع) ساکت هستم. دم سردخانه، مسئولش 

«آدم هفت لیتر  که متوجه بهت و وحشتم شده بود، گفت:

خون دارد.» بله، آدم هفت لیتر خون دارد و می تواند 

با نصفش همه ذهن آدم را سرخ کند.

ریسمانی که به سقف کوتاه گره شده است
آماده می شویم برای اعزام  حوالی ساعت۱۰ 

یکی    ه و ر فرودگا به صحنه خودکشی؛ بولوا

از کارگاه های عمرانی شهرمان. مردی خود 

را حلق آویز کرده است. مأموران پلیس، پخش 

در محوطه کارگاه، منتظر آمبولانس هستند.

کارآگاه پلیس مشکوک نگاهم می کند. پیش 

ــن، سر صحنه های خودکشی فقط یک  ای از 

راننده آمبولانس را دیده است، اما حالا دو نفر 

از آمبولانس پیاده شده اند. کلافه تر از آن است 

که حوصله اش را به این تغییر بدهد. نیم ساعتی 

هست که صحنه را بررسی کرده و منتظر است 

تا پیکر به پزشکی قانونی منتقل شود و او برگردد 

اتاق نگهبانی  به کلانتری. اتاقک چسبیده به 

را نشان می دهد. در را باز می کنم. شکل انباری 

دارد و وسطش پیکر بی جان و لاغر مردی لخت 

را پایین  افتاده است. پیش از رسیدن ما، او 

آورده اند و برای بررسی احتمالی امکان قتل، تنش 

را وارسی کرده اند. انگشتانش از جوهر استامپ 

انگشت نگاری سیاه است. کاور را کنارش پهن 

ا... می کنم. من دست هایش را می گیرم و روح 

پاهایش را. بلندش که می کنیم، سرش به عقب 

می افتد.

در مسیر برگشت برگه گزارش کلانتری فرودگاه 

۴۹ســالــه... نگهبان  «حسن... می خوانم:   را

کارگاه... خانواده دارد، اما تنهاست.» نمی دانم 

حسن چه شبی را گذرانده است؛ شبی را که پیش 

از برآمدن آفتاب چند سانتی متر بالاتر از سیمان 

کف انباری جان داده است. نمی دانم، اما دیدن 

رد کبود طناب زیر گلو، دهان کف آورده، چهارپایه 

کوتاه واژگون و ریسمانی که به نبشی های سقف 

کوتاه گره شده است، هیچ خوشایند نیست.

 قاتل هم سن شماست
پزشـکی  دهیـم و  قانونی یـک جنـازه می  پزشـکی  به 

مـا. کالبدشکافی شـان تمـام  قانونـی سـه جنـازه به 

شـده و علـت مـرگ مشـخص اسـت و می شـود برایشـان 

گواهـی دفـن صـادر کـرد. روح ا... بـرای گرفـتن جوازهـا 

مـی رود و مـن مـی روم به حیـاط پشـتی پزشـکی قانونی.

بالابـر می فرسـتند به سـکوی تحویـل. را با  دو تابـوت 

بـوی خـون دلمه بسـته اذیتـم می کنـد. متصـدی تحویـل 

می گویـد تابـوت نبـوده اسـت و مجبـور شـده اند پیکـر 

مـردی را که سـکته کـرده اسـت، بگذارنـد درون تابـوت 

یـک جنـازه تصادفـی. پـسر متوفـی از وضعیـت تابـوت 

جـا خـورده اسـت. ناچـار می شـوم کاور را بیشـتر باز کنـم 

تا خاطرجمـع شـود که خـون درون تابـوت، خـون پـدرش 

نیسـت. پیکـر دوم، پیکـر قاتلـی اسـت کـه دو روز پیـش 

و هم زمـان با یـورش پلیس هـا به خانـه اش، چنـد قـرص 

برنـج خـورده اسـت تا زنـده به دسـت مأمـوران نیفتـد.

پلیس هـا به جـای کلانـتری او را بـرده بودنـد بیمارسـتان،

امـا چه کسـی از خـوردن قـرص برنـج زنـده برگشـته اسـت 

که او برگردد! صورتش را نشـان مرد میان سـالی می دهم 

که می گوید دایی اش هسـتم. به تأسـف و تأیید سر تکان 

می دهـد. روح ا... با مـدارک فوتی ها برمی گردد. نامشـان 

را می چسـبانم روی تابوت.  شناسـنامه اش را باز می کنم.

قاتل هم سـن من اسـت، عکسـش اما هیچ شـباهتی به آن 

چهـره ریختـه و فرورفتـه داخـل تابـوت نـدارد.

 کسی می داند کالبدشکافی با تن کودک چه می کند؟
پیش از راه افتادن خبر می دهند که یک جنازه 

یک  یل نزد سکوی تحو   . به یگر هم هست د

می شوم. یک پیرزن و یک مرد چهل ساله آنجا 

منتظرند؛ یک مادر و پسر. پیکری که قرار است 

بالا بیاید، یکی از نزدیکان آن هاست؛ نوه پیرزن 

و برادرزاده مرد. حرفی از سن نمی شود. برای 

همین وقتی کاور مچاله شده کوچکی را روی سکو 

می بینم، جا می خورم. از میان حرف ها می فهمم 

پدر این جنازه کوچک در زندان است و مادرش 

اعتیاد دارد. می فهمم دختر است و دو سال 

داشته. می فهمم مادرش به او ترامادول داده 

است. می فهمم مادرش همیشه به او ترامادول 

می داده است که ساکتش کند و بخواباندش.

حالا خوابیده و ساکت است. گوشی مرد زنگ 

می خورد. آن ســوی خط پدر زندانی کودک 

داند دخترش مرده است. مرد  است که نمی 

«سنا را آورده ایم دکتر، سرما خورده!» می گوید:

«حالش  بعد چیزهایی از جنس «چیزی نیست» و 

خوب است».

پیکر سنا آن قدر کوچک است که تابوت نخواهد.

می گذارندش روی پاهای حسن. من اما آن قدر 

در این کار نبوده ام که یاد بگیرم این جور وقت ها 

برای شناسایی از بالای سر جنازه دور شوم و کار 

را بسپرم به خانواده اش. من دیدم و می دانم 

کالبدشکافی با تن کودک دو ساله چه می کند.

 دیـدن تـن بی جـان دختر دوسـاله به خودی خود آدم را ویران می کند، چه برسـد به آنکه کالبدشـکافی هم شـده باشـد. سـنا را مادر معتادش کشـته، وقتی به سـیاق همیشـه برای آرام کـردن و خواباندنش 

بـه او شربـت ترامـادول داده اسـت؛ دارویـی را که اصـلا نبایـد می داده، بـه او خورانـده و زیاد هـم داده اسـت و حالا مـن که به لبـاس راننـده آمبولانس آرامسـتان بهشـت رضا(ع) درآمـده ام، بایـد در حیاط 

پشـتی آزمایشـگاه پزشـکی قانونی زیـپ یـک کاور سـیاه را بکشـم و تـن و صـورت دوخته شـده او را نشـان عمویـش بدهـم تا بزند زیـر گریه و بگویـد که: «خودشـه.»این فقـط یکـی از تن های بی جانی اسـت 

که راننـدگان آمبولانس۱۵۳۰ هـر روز شـبیهش را بسـیار می بیننـد؛ همان هـا که بـا کم لطفـی بعضـی از مـا «نعش کـش» یا «مرده کـش» خوانـده می شـوند. من، حسـین بیـات، بی آنکه بدانـم چه چیزی 

در انتظـارم اسـت، به مـدت یـک روز لبـاس آن هـا را پوشـیدم و در مشـهد رانـدم. اینجـا «سـمت پنهـان» اسـت؛ سـمت مشـاغلی که کمـتر دیـده می شـوند. لازم اسـت ذکـر شـود در قسـمت اول  «یـک شـغل، یـک تجربـه»  

نیمه شـبی را به عنوان پاکبان همراه با خودروی  حمل زباله ۱۰ کیلومتری  را دویدیم و از سـختی  کارشـان نوشـتیم. شـما هم می توانید به ما شـغل های سخت و خاص را پیشـنهاد دهید تا تجربه اش کنیم.
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مشهد حدود هفتاد آمبولانس۱۵۳۰ درون شهری و برون شهری دارد و حدود 

صد نفر در این قســمت کار می کنند. اعزام های درون شهری از پنج پایگاه 

شاهد (پانزده آمبولانس)، میثاق (دو آمبولانس)، مفتح (پنج آمبولانس)، 

بهشت رضا(ع) (هفت آمبولانس) و بهشت رضوان (سه آمبولانس) صورت 

می گیرد. راننده در این اعزام ها تنهاســت و معمولا در مســیر برگشــت 

و در خلوت خود آنچه را دیده است، دوباره و چندباره در سرش مرور می کند.

خیلی از ما خواســته یا ناخواســته در نگاهمان همان تحقیــری را درباره 

رانندگان۱۵۳۰ داریم که ســال ها قبل درباره معلولان داشتیم و آن ها را شل 

یا ناقص خطاب می کردیــم. اینجا هم به رانندگان آمبولانس آرامســتان 

می گوییم «مرده کش» یا «نعش کش»! این برخوردها باعث شــده است 

فرزندان خیلی از آن ها در مدرســه شغل پدرشــان را نگویند؛ چون مسخره 

می شوند. حتی برخی رانندگان شغلشان را به فرزندان نمی گویند.

جمع کــردن جنازه جــزو وظایف راننده آمبولانس نیســت، امــا در همه 
صحنه های قتل، کشــف جسد، تصادف، آتش ســوزی و... همه آن هایی 
که در صحنه هســتند، منتظر می مانند تا راننده آمبولانس بیاید و جســد 
را جمع کند. بعضی از این جنازه ها به طرز فجیعی از هم پاشیده اند و راننده 
باید تکه های پیکــر را از این طرف و آن طرف جمع کنــد و در کاور بگذارد. 
کوچک تریــن چیزی هم این صحنه ها را تداعــی می کند. خودتان حدس 

بزنید بوی جوجه کباب آن ها را یاد چه چیزی می اندازد.

نیازی نیست حتما روان شناس باشید تا بدانید حضور بلندمدت در وضعیت 

استرس زا چه بلایی سر آدم می آورد. رانندگان آمبولانس در همه سال های 

خدمتشان در این وضعیت قرار دارند. عجیب است، اما آن ها هیچ مشاوره 

روانی دریافت نمی کنند! برای همین نمی دانند با جنازه هایی که در سرشان 

می چرخد، چه کنند. بیشترشان در بازنشستگی با مشکلات روحی و روانی 

زیادی روبه رو می شوند.
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«ما را در غم خود شریک بدانید، تقدیم برای عرض 
تسلیت و...»؛ این جمله ها را حتما تا به حال بر روی 
دسته گل های بزرگ و کوچک دیده اید که با عمر 
کوتاهشان با قیمت های فضایی به فروش می رسد. 
بعضی از افراد برای خودنمایی یا به قول خودشان 
برای ابراز همدردی و ارادت به خانواده متوفی، 
دسته گل را می خرند، نامشان را هم ضمیمه گل 
می کنند و می فرستند به مراسم ختم. مراسم ختم 
و یادبود در فرهنگی تشریفاتی با صرف هزینه های 
چندین میلیونی با این تاج های گل و... مزین 
می شود تا هم به یادماندنی شود، در صورتی که 
این همه هزینه و تشریفات پرو پیمان نه تسلی خاطر 
و نه باقیات صالحات  می شود  بازماندگان 

تازه درگذشته و نه نشان ارادتی.
از روزهای شیوع کرونا، ستاد دیه استان خراسان 
رضوی طرح «خیرماندگار» را در استانمان اجرا کرد 
تا همشهریانمان به جای هزینه های اضافی، مراسم 
ختم را به نیت امواتشان صرف آزاد سازی زندانیان 
به گفته رئیس ستاد دیه استان  غیر عمد کنند. 
خراسان رضوی طی این دو سال، ۲۱۲ خانواده 
مرحوم هزینه اطعام و... را به ستاد دیه استان 
خراسان رضوی واریز کرده اند تا زمینه آزادی 

جرائم غیر عمد مهیا شود. روح عزیزتان شاد.

ختم هزینه های مراسم 
زندانیان آزادی برای ترحیم
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